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بحران جهانی 
گزارش‌حوادث کار 

نبود نظام‌های شـفاف گزارش‌دهی حوادث 
شـغلی در کشـورهای در حـال توسـعه، از 
جمله ایـران، هنـد و بنـگلادش، بـه پنهان 
مانـدن عمـق بحـران ایمنـی کار منجـر 
شـده اسـت. آمارهای رسـمی، نـرخ واقعی 
مرگ‌ومیر و آسـیب‌های شـغلی را به شدت 
کمتر از واقعیت نشـان می‌دهنـد، به‌طوری 
کـه تخمین‌هـای مسـتقل در هنـد، تعداد 
مرگ‌هـای شـغلی سـالانه را تـا ۴۰ هـزار 
مـورد بـرآورد می‌کننـد، در حالی کـه آمار 
دولتی تنهـا ۲۰۰ مورد را گـزارش می‌کند. 
فقدان ثبت دقیق حوادث، سیاسـت‌گذاری 
مبتنی بر شـواهد را مختل کرده و کارگران 
را از حـق محیـط کاری ایمـن محـروم 

می‌سـازد.  
ایمنی و بهداشـت شـغلی در دهه‌های اخیر 
به یکی از اولویت‌های نهادهـای بین‌المللی 
ماننـد سـازمان جهانـی کار )ILO( تبدیـل 
شـده اسـت. بـا ایـن حـال، در کشـورهای 
در حال توسـعه بـا اقتصادهای غیررسـمی، 
چالش‌هـای سـاختاری مانـع ثبـت دقیـق 
حـوادث کار می‌شـوند. در ایـن کشـورها، 
بخش بزرگی از نیـروی کار در محیط‌هایی 
ماننـد کارگاه‌هـای کوچـک، مـزارع یـا 
پروژه‌هـای سـاختمانی غیرقانونـی فعالیت 
می‌کننـد کـه اغلـب خـارج از نظام‌هـای 
رسـمی بیمـه و نظـارت هسـتند. ایـن 
وضعیـت، گزارش‌دهـی حوادث—به‌ویـژه 
مـوارد غیرمرگبـار یـا بیماری‌هـای شـغلی 
تدریجـی—را بـه شـدت محـدود می‌کند. 
نتیجـه ایـن کمبـود داده، سیاسـت‌گذاری 
و  منابـع  ناکافـی  تخصیـص  ناکارآمـد، 
تـداوم چرخـه ناامنـی شـغلی اسـت. برای 
مثـال، در بنـگلادش و پاکسـتان، شـکاف 
بیـن آمـار رسـمی و تخمین‌های مسـتقل، 
نشـان‌دهنده عمـق بحـران پنهـان در ایـن 

حـوزه اسـت.  
عوامل متعددی به نبـود گزارش‌دهی دقیق 
دامـن می‌زننـد. کارفرمایان در کشـورهای 
در حال توسـعه اغلب بـه دلیـل هزینه‌های 
اقتصادی یـا تـرس از پیگرد قانونـی از ثبت 
حوادث خودداری می‌کنند. همچنین، نبود 
سـامانه‌های دیجیتـال اسـتاندارد و ضعـف 
آموزش کارگران درباره حقوق قانونی‌شـان، 
به بی‌اعتمـادی بـه نهادهای نظارتـی منجر 
شـده اسـت. در هنـد، بخـش عظیمـی از 
نیـروی کار در اقتصاد غیررسـمی مشـغول 
اسـت و حـوادث آنهـا در هیـچ سـامانه‌ای 
ثبـت نمی‌شـود. ایـن شـکاف اطلاعاتـی، 
تخصیص بودجـه برای بازرسـی‌های ایمنی 
یـا برنامه‌هـای بازتوانـی را مختـل می‌کند. 
به گفته کارشناسـان، بـدون داده‌های قابل 
اتـکا، نه‌تنهـا مداخالت پیشـگیرانه ناکافی 
می‌مانند، بلکـه کارگـران از دریافت غرامت 
و خدمـات درمانـی محـروم می‌شـوند. این 
وضعیـت، چرخـه‌ای معیـوب از بی‌توجهـی 
و تـداوم ناامنـی شـغلی ایجاد کرده اسـت.  
کارشناسـان معتقدنـد کـه شفاف‌سـازی و 
الـزام بـه گزارش‌دهی دقیـق، کلیـد بهبود 
ایمنـی شـغلی اسـت. توسـعه سـامانه‌های 
دیجیتـال بـرای ثبـت حـوادث، حمایت از 
افشـاگران و تقویت نظارت قانونی می‌تواند 
ایـن چرخـه معیـوب را بشـکند. دولت‌هـا 
بایـد آمـوزش کارگـران را در اولویـت قرار 
دهنـد و مشـوق‌هایی بـرای گزارش‌دهـی 
صادقانـه کارفرمایـان ایجاد کنند. سـازمان 
جهانـی کار نیـز بـر لـزوم استانداردسـازی 
گزارش‌دهـی در سـطح جهانـی تأکیـد 
دارد. با ایـن اقدامـات، کشـورهای در حال 
توسـعه می‌تواننـد داده‌هـای قابـل اتکایـی 
بـرای سیاسـت‌گذاری تولیـد کننـد و حق 
کارگران به محیـط کاری ایمـن را تضمین 
کنند. گام‌های اولیه در این مسـیر، نیازمند 
اراده سیاسـی و همکاری بین‌المللی اسـت.  

روایت اول: حسن، کارگر ۳۷ ســاله معدن زغال‌سنگ، تنها 
چند ســاعت بعد از پایان شــیفت شــب، دوباره راهی تونل 
شد. همکارانش گفته‌اند آن روز ستون‌های نگهدارنده سقف 
می‌لرزیدند و فضای معدن ناامن بود. زمانی که صدای ریزش 
آمد، چیزی جز خاک و ســکوت نماند. حســن دیگر از تونل 
بیرون نیامد. اکنون همســر و دو فرزندش باید با غم از دست 

دادن نان‌آور خانه و مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم کنند.
روایت دوم: مهــدی، کارگر ۲۹ ســاله یکی دیگــر از معادن 
زغال‌سنگ کرمان، ماه‌ها از تنگی نفس رنج می‌برد. بارها به 
درمانگاه مراجعه کرد، اما تنها آمپول تقویتی زدند و دوباره او 
را به کار برگرداندند. تا روزی که در خانه‌اش نفسش بند آمد. 
وقتی او را به بیمارستان رساندند، دیگر دیر شده بود. پزشکی 
قانونی در گزارشش نوشت: »نارســایی تنفسی، مشکوک به 

بیماری شغلی.«

3 ماه، ۱۱ کشته
در سه‌ماهه نخست امسال، دست‌کم ۱۱ کارگر معدن جان 
خود را از دست داده‌اند. آمارهای غیررسمی این عدد را بالاتر 
می‌دانند. بسیاری دیگر دچار بیماری‌های ریوی، آسیب‌های 
اسکلتی و مشکلات روانی ناشی از فشار کار شده‌اند که اغلب 

بی‌صدا می‌مانند.
بــر اســاس گزارش‌ها، معــادن ســنگ‌آهن، زغال‌ســنگ و 

شن‌وماسه بیشترین تعداد حوادث را دارند:
 سنگ‌آهن: ۳۹۰ حادثه •
 زغال‌سنگ: ۳۶۸ حادثه •
 شن‌وماسه: ۱۸۷ حادثه •

این در حالی اســت که تعداد معادن فعال در این سه بخش 
به‌ترتیب ۲۵۰، ۱۰۱ و ۱۶۱۶ معدن است؛ یعنی در معادن 
زغال‌سنگ، به‌طور میانگین، هر واحد معدنی با ۳.۶ حادثه 

روبه‌رو می‌شود.

صدایی که شنیده نمی‌شود
احســان ســهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: »ریزش 
تونل‌ها، انفجار گاز، نبود تجهیزات ایمنی، خســتگی 
مزمن و فشار روانی زندگی کارگران را تهدید می‌کند. 
مهمتر از همه، آن‌ها هیچ ابزار اعتراض موثری ندارند. 
نه تشکل مستقل دارند و نه امنیت شغلی. اگر اعتراضی 

کنند، ممکن است اخراج شوند.«

استخراج‌های سنتی و ناایمن
بــر اســاس آمــار، بیــش از ۹۰ درصــد عملیات اســتخراج 
زغال‌ســنگ در کشــور همچنان با روش‌های ســنتی انجام 
می‌شــود؛ روش‌هایی کــه با ایمنــی روز دنیا فاصلــه زیادی 
دارند. همین موضوع لزوم مکانیزه‌کــردن معادن را جدی‌تر 

کرده است.

هشدارهایی که شنیده نشد
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن و نایب‌رئیس اتاق ایران، 
به حادثه سال گذشته معدن طبس اشــاره کرده و می‌گوید: 
»از سال ۱۳۹۶ هشــدار دادیم که وضعیت ایمنی در معادن 
زغال‌سنگ فاجعه‌بار اســت. بارها از طریق رســانه‌ها اعلام 
کردیم که جــان ده‌ها کارگــر، مهندس و تکنســین در خطر 

است. اما هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفت.«
به گفتــه او، نبود ســرمایه‌گذاری کافــی در تجهیزات مدرن 
و آموزش ایمنــی، مهم‌ترین دلیــل وقوع حوادث اســت. او 
می‌افزاید: »اگر ســازمان توســعه معادن )ایمیــدرو( نظارت 
دقیقی داشت، شــاید اتفاقاتی مثل زمستان یورت، طبس و 

البرز شرقی هرگز رخ نمی‌داد.«

بیماری‌های شغلی؛ رنج پنهان
در معــادن، مــرگ تنهــا از راه ریــزش و انفجــار نمی‌آیــد. 
بیماری‌هایی چون »ریه سیاه«، سیلیکوز، آسیب‌های اسکلتی 
و فرسودگی روانی ناشی از فشار کاری و عدم امنیت شغلی، 
تهدیدی جدی برای کارگران است. اما در ایران این بیماری‌ها 

نه شناسایی می‌شوند، نه ثبت و نه درمان.

جلسه‌ای برای نجات جان‌ها 
در هفته‌های اخیر جلســه‌ای با حضور مدیرعامل ســازمان 
تأمین‌اجتماعی و معــاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
برگزار شد. هدف این جلسه، بررســی پیش‌نویس اصلاحی 
دســتورالعمل حــوادث ناشــی از کار بود؛ پیش‌نویســی که 

هدف آن »صیانت از ســامت نیروی کار و ارتقاء بازرسی‌ها« 
عنوان شد.

مصطفی ســالاری در این جلســه گفت: »نجات انسان‌ها از 
خطرات شغلی، برای ما یک برنامه راهبردی است. اما واقعیت 
این است که مرگ یا بیماری کارگر، یک مسئله فردی نیست، 

بلکه ضربه‌ای به کل اقتصاد و جامعه است.«
با این حال، فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که تصمیم‌ها به 
عمل تبدیل نشوند و تغییر واقعی در سیاست‌گذاری و اجرا رخ 

ندهد، هیچ نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد.

دستورالعمل‌های اجباری ایمنی
بیشــتر معادن فاقد واحدهای ایمنی )HSE( هستند. برای 
بسیاری از پیمانکاران، ایمنی فقط یک هزینه اضافی است. 
این بی‌توجهی، جان کارگران را به خطر می‌اندازد. تجربه‌های 

جهانی نشان داده‌اند:
- اجرای کامل قانون معــادن )۱۳۹۲( می‌تواند تا ۶۰ درصد 

از حوادث بکاهد.
- فناوری‌های نوینــی مانند هوش مصنوعی در کشــورهای 

پیشرفته توانسته‌ تا ۵۰ درصد نرخ حوادث را پایین آورند.
- راه‌اندازی مراکز سلامت روان در محیط‌های پرخطر، از بروز 

افسردگی و فرسودگی جلوگیری می‌کند.

زمان سیاست‌گذاری با نگاه انسانی
اگر می‌خواهیم این چرخه مرگ و بیماری را متوقف کنیم، باید 
سیاست‌های ایمنی را با نگاه انسانی و اراده‌ای واقعی تدوین 

کنیم. کارشناسان می‌گویند:
 ابلاغ آیین‌نامه کافی نیست؛ نظارت مستقل لازم است. •
 آموزش ایمنی باید مستمر و اجباری باشد. •
 استفاده از فناوری‌های روز باید تسهیل شود. •
ســامت روان کارگران باید بخشــی از خدمات رسمی  •

محیط کار باشد.
مهم‌تر از همــه، کارگران باید تشــکل‌های مســتقل 
داشــته باشــند. تا وقتی قراردادهای موقــت و ناامن 
حاکم باشند، امکان اعتراض و مطالبه‌گری نیز وجود 

نخواهد داشت.
در کشورهایی چون آلمان، اســترالیا و چین، هوش 
مصنوعــی در شناســایی ریزش‌ها، کنتــرل گازها و 
آمــوزش ایمنی بــه کار گرفته شــده و تــا ۵۰ درصد 
حــوادث را کاهش داده اســت. در ایــران نیز چنین 
فناوری‌هایــی نه‌تنهــا قابل‌پیاده‌ســازی‌اند، بلکــه 

ضرورت دارند.

پایان تونل روشن است؟
روایت حســن و مهدی فقط دو نــام از صدها قربانی 
خامــوش معــدن‌ هســتند. وقتــی دســتورالعمل‌ها 
فقــط روی کاغذ باقــی می‌ماننــد و جلســات بدون 
خروجی عملی برگزار می‌شــوند، جان‌های بســیاری 
در خاموشی دفن می‌شــوند. زندگی کارگران معدن 
با وعــده نجات نمی‌یابــد؛ با اقدام واقعی و سیاســت 

اجرایی نجات می‌یابد.

افزایش حوادث 
معدن جان 

کارگران را تهدید 
می‌کند؛ کمبود 

تجهیزات و ضعف 
نظارت ریسک‌ها 

را بیشتر کرده 
است

جان‌باختگان خاموش اعماق زمین
در 3 ماه گذشته دست‌کم ۱۱ کارگر معدن در ایران جان باخته‌اند و هشدارها همچنان نادیده گرفته می‌شوند

P O I N T
نکته

در ژوئن ۲۰۲۵، ژنو بار دیگــر میزبان گفت‌وگوهایی سرنوشت‌ســاز درباره آینده 
دنیای کار بود. یکصد و ســیزدهمین نشست ســالانه کنفرانس بین‌المللی کار، 
صحنه اجماع بی‌سابقه‌ای میان دولت‌ها، کارفرمایان و اتحادیه‌ها بر سر موضوعی 
بنیادین شد: حق جهانی ایمنی در محیط کار. اما آنچه این نشست را از نمونه‌های 
پیشین متمایز ساخت، نه فقط تکرار تعهدات، بلکه تصویب کنوانسیون الزام‌آوری 
بود که برای نخســتین‌بار به صورت نظام‌مند، به مقابله با خطــرات بیولوژیکی در 
محیط کار می‌پردازد. با تجربه همه‌گیری کرونا هنوز در حافظه جمعی جهانیان و 
افزایش تهدیدات زیستی در بسیاری از مشاغل از خدمات درمانی تا صنایع غذایی، 
سازمان بین‌المللی کار )ILO( با تصویب »کنوانسیون شماره ۱۹۲« فصل تازه‌ای از 
حکمرانی شغلی را آغاز کرد. سندی که هدف آن چیزی فراتر از اعلام مواضع است: 
فراهم‌کردن چارچوبی عملیاتی و نظارت‌پذیر برای دولت‌ها به‌منظور شناســایی، 

پیشگیری و پاسخ سریع به مخاطرات زیستی در محیط‌های کار.

یک چارچوب الزام‌آور 
کنوانسیون شماره ۱۹۲ با عنوان رسمی »پیشگیری و حفاظت در برابر مخاطرات 
زیستی در محیط کار« دولت‌های عضو را ملزم می‌کند سیاست‌هایی جامع برای 
حفاظت از کارگران تدوین و اجرا کنند. از شناسایی عوامل زیستی پرخطر مانند 
ویروس‌های تنفســی و باکتری‌های محیطی تا تدوین پروتکل‌هایی برای آموزش 
کارگران، پایش مداوم فضاهای کاری و ایجاد سامانه‌های واکنش اضطراری، سند 
جدید بی‌تعارف است: مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، کارفرمایان و نهادهای نظارتی 

باید مستند، مستمر و قابل ارزیابی باشد.
برای نمونه، در صنایعی نظیر بسته‌بندی مواد غذایی یا بیمارستان‌ها، اجرای 
منظم نمونه‌برداری از محیط کار و تحلیل داده‌های زیستی بخشی از الزامات 
این چارچوب است. واکنش سریع به شیوع عوامل بیماری‌زا، تدوین برنامه‌های 
قرنطینه و ضدعفونی و اطلاع‌رسانی همزمان به کارگران و نهادهای ذی‌ربط از 
دیگر اجزای کلیدی استراتژی اجرایی این کنوانسیون است. یکی از مهم‌ترین 

نوآوری‌های این سند، پیش‌بینی سامانه‌های »هشدار سریع« برای مقابله با شیوع 
بیماری‌هاست؛ سازوکاری که اجازه می‌دهد ظرف چند ساعت از شناسایی یک 

تهدید زیستی، زنجیره واکنش از سطح کارخانه تا نهادهای ملی فعال شود.

آموزش، نظارت، مشارکت
کنوانسیون ۱۹۲ صرفاً مجموعه‌ای از الزامات سخت‌گیرانه نیست بلکه رویکردی 
هم‌زمان آموزشی و مشارکتی را در دستور کار دارد. آموزش کارگران برای شناسایی 
زودهنگام علائم خطر، نحوه استفاده از تجهیزات محافظتی و گزارش‌دهی دقیق 
به نهادهای نظارتی، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر راهبردهای ایمنی در متن سند 
گنجانده شده است. مشــارکت کارگران نیز در قلب این سیاست‌ها جای دارد؛ از 
فرایند ارزیابی ریســک تا طراحی واکنش اضطراری، کنوانسیون جدید خواهان 
حضور فعال نیروی کار در تصمیم‌گیری‌هاست. این رویکرد، ضمن کاهش شکاف 
میان سیاســت‌گذاران و محیط‌های واقعی کار می‌تواند ضریب اثربخشی تدابیر 

ایمنی را به‌طور ملموس افزایش دهد.

از ازبکستان تا ایران
تصویب این کنوانسیون با استقبال گسترده کشورهای عضو همراه شد؛ از ازبکستان 
که با آغاز بازنگری در قوانین ملی و طراحی سامانه‌های گزارش‌دهی دیجیتال نشان 
داد اراده‌ای برای انطباق با استانداردهای جدید دارد تا جمهوری اسلامی ایران که 
در بیانیه‌ای رسمی، حمایت خود را از این ســند اعلام کرد. در بیانیه رسمی ایران 
تأکید شده که تدوین استانداردهای بین‌المللی ایمنی، به‌ویژه در زمینه خطرات 
بیولوژیکی، می‌تواند راهنمایی عملی برای کاهش بیماری‌های شغلی باشد. ایران 
همچنین خواهان آن شد که این کنوانسیون دارای شفافیت کامل، ضمانت اجرای 
مشخص و قابلیت تطبیق با دیگر اسناد جهانی باشد. به گفته هیأت ایرانی، مقررات 
ملی در بخش درمانی ایران از پیــش دارای پروتکل‌هایی برای مقابله با مخاطرات 
زیستی هستند، اما این مقاوله‌نامه فرصتی است تا این اسناد یکپارچه و منسجم 

شوند؛ به‌ویژه برای آن دسته از کارگران شاغل در بخش‌های غیررسمی و بنگاه‌های 
کوچک که معمولاً کمتر تحت پوشش مقررات حمایتی قرار دارند.

دیجیتال‌سازی ایمنی
در کنار مسائل زیستی، موضوع دیجیتال‌ســازی نیز بخش عمده‌ای از مباحث ژنو 
۲۰۲۵ را به خود اختصاص داد. سازمان بین‌المللی کار در گزارش ویژه‌ای که همزمان 
با نشست منتشر کرد، از تأثیر فناوری‌های نوین بر ایمنی شغلی سخن گفت: از هوش 
مصنوعی در سامانه‌های پایش سلامت، تا استفاده از ربات‌ها در محیط‌های پرخطر 
و واقعیت افزوده در آموزش ایمنی. این گزارش اذعان دارد که فناوری می‌تواند نیروی 
کار را از موقعیت‌های پرمخاطره بیرون بکشد؛ همان‌طور که ربات‌ها در ذخایر زباله، 
انبارهای دمای بالا و مکان‌های مواجهه با مواد سمی به‌کار گرفته می‌شوند. اما در عین 
حال، چالش‌هایی مانند فرسودگی دیجیتال، حذف نقش انسانی در تصمیم‌سازی و 
فشار روانی ناشی از نظارت مداوم نیز در حال ظهورند. در این بین ILO هشدار داد که 
استفاده بی‌رویه از فناوری، بدون در نظر گرفتن ابعاد انسانی، ممکن است به تضعیف 
حقوق بنیادین نیروی کار بینجامد. به همین دلیل، نشست ژنو بر اصول چهارگانه 
بنیادین کار ـ آزادی انجمن‌ها، منع کار اجباری، منع کار کودک و منع تبعیض ـ یک 

اصل جدید افزوده است: حق برخورداری از سلامت و ایمنی در محیط کار.

کارگران اقتصاد دیجیتال
اقتصاد پلتفرمی و گســترش کار دیجیتال، موضوع دیگری بود که در دستور کار 
نشست قرار گرفت. با توجه به ناپایداری شغلی، نبود شفافیت در مالکیت داده‌ها 
و فشــارهای بی‌ســابقه کاری در این بخش، شــرکت‌کنندگان خواســتار تدوین 
استانداردهای مشخصی شــدند که بتوانند از حقوق اساسی کارگران دیجیتال 
صیانت کنند. ILO همچنین اعلام کرد اجرای بخشی از این استانداردها، از جمله 
حق اطلاع‌رسانی درباره استفاده از داده‌ها، تضمین حداقل دستمزد و شفافیت در 

زمان‌بندی وظایف، از سال آینده آغاز خواهد شد.

بازتعریف ایمنی در قرن بیست‌ویکم
با تأکید بر خطرات زیستی و فناوری‌های دیجیتال، ILO در نشست ۲۰۲۵ مسیر نوینی برای ارتقای سلامت و ایمنی شغلی کارگران در سراسر 

جهان ترسیم کرد
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